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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 کریم اعجاز لفظی قرآن

كنم معجزات مي گماناي را مقدّمتاً بگويم. . نكتهاست اعجاز لفظي قرآندومين بعد از اعجاز قرآن 

در آن امور  ،كننددر آن ظهور ميانبيا اي كه از سنخ اموري است كه مردم جامعهغالباً انبياي الهي 

كند بين بني اسراييل ظهور مي مثلاً حضرت موسي زنند؛اند و ادعّا دارند و منم ميخيلي قوي شده

كنند و حضرت سحر و جادوگري خيلي پيشرفت كرده و كارهاي خيلي عجيب و غريب مي ،كه در آن

در ظاهراً  يا حضرت عيسي رساند؛نيز كمر آنان را در همين زمينه به خاك مي موسي

هاي خيلي سخت ريو بيما استكه علم پزشكي و طب بسيار پيشرفت كرده  كنندمياي ظهور  جامعه

ه و مكور مادرزاد و اك ند؛نكمرده زنده مي ،جامعهدر اين حضرت عيسي كنند د معالجهنتوانرا مي

را به  اواي كه بشر در آن خيلي ادعّا دارد، پشت ند؛ يعني دقيقاً در همان زمينههدرا شفا مي ابرص

كه ظهور كردند، دنيا در  پيغمبر اسلامگفتيم كنم. د. حال از اين نكته استفاده مينمال خاك مي

بويي از  ،. در سرزمين عربستان آن روزبود چال جاهليت دنيا سرزمين عربستانو سياه بودجاهليت 

در الحق شد؛ اماّ عرب جاهلي فرهنگ، تمدّن، اخلاق، فضيلت، انسانيت و علم و دانش استشمام نمي

دهم. ي ادبيات درس ميدانشكدهدر م ندارد. من زيبايي سخن و سخنوري سرآمد بود و جاي ترديد ه

هايي از اشعار و نثرهاي ي ادبيات عرب درسي بنام ادب عرب عصر جاهلي دارند. قطعهدانشجويان رشته

ام. اينهاست. من اين كتاب را نگاه كرده دوران جاهليت قبل از اسلام باقي مانده است كه كتاب درسي

جامعه  در بين اين پيغمبر ،. حالستالحق زيبا ،ا از نظر زيباييبسيار مبتذل؛ امّمحتوا از نظر 

ي كلّ اندازهفرمايند كه نه بهمي ،هستند ظهور كرده و به كساني كه در زيبا سخن گفتن سرآمد زمان
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ي يك خط مثل قرآن بياوريد تا من حرف خود را پس اندازهقرآن، و نه ده سوره و نه چند جزء، فقط به

ظهور كردند، دشمنان ايشان براي مبارزه با  و اين خيلي عجيب است. وقتي پيغمبربگيرم، 

راه انداختند و خودشان در آن كشته، جنگ به حضرت از هيچ چيزي دريغ نكردند. عليه پيغمبر

يك  را بگيرند!ايشان ند كه جلوي كار خرج كرد مجروح و اسير شدند. چقدر پول عليه پيغمبر

 ،تر بود؛ يك خط مطلب بنويسند و بگويند كه اي پيغمبركارها ساده ي اينكار وجود داشت كه از همه

ها، ي آن سختيحاضر شدند همهكه ايد كه چه شد بساط خود را جمع كن. آيا تا به حال فكر نكرده

زمينه حاضر به ورود در  اماّ در اين ها را تحمّل كنند،كردنها و هزينهها، كشته شدنها، جنگجراحت

از همين  ،اگر شدني بود شدني نبود؟دهد كه نشدند؟ آيا اين نشان نمي پيغمبرمبارزه با ميدان 

تا قيامت هم نخواهد شد. از  ،آن روز اين كار نشدها بود. تر از ديگر راهشدند كه كم خرجراه وارد مي

نوابغ عظيمي در شعر و  ،يخ ادبيات عربگذرد، در تارچهارده قرن ميكه تاكنون  زمان پيغمبر

بعضي از آنها ضدّ خدا، ملحد، ماترياليست، زنديق و دهري  و قوي! ي بسيار قدرافراد د؛انظهور كردهنثر 

و  منكرندكلّي بهها را ي اينهم هستند؛ يعني خدا، پيغمبر، معاد، قيامت، دين، مذهب، وحي و همه

 ءيد كه امثال ابوالعلااهفكر نكرد ،تا به حال بند.ي ادبيات عرنابغهدرعين اينكه  دشمن آنها هستند،

نيامدند يك خط مطلب چرا ترين نوابغ شعر و ادب عرب هستند، كه از بزرگيب متنبيّ طّالابوو  ريّمع

من ادعّاي  ،گفته بودي كه اگر كسي يك خط مثل من بياورد !بنويسند و بگويند كه اي پيغمبر اسلام

پس چرا  ،اگر شدني بود ؟بساط خود را جمع كن كه ما آورديم .گيرمد را پس ميپيغمبري خو

 !نكردند؟

 يكنيم، من اصلاً كاري ندارم كه انقلاب اسلامي ايران چيز خوبهمين امروز كه در اين دنيا زندگي مي

ي مخالف، ميان دوستان كلاس دركنم كه فكر نميخواهم بگويم يا بدي؛ اماّ يك چيز را مياست 

گويد مي آيد واي به نام انقلاب اسلامي بدش مياين است كه دنياي غرب از پديدهو آن  داشته باشد
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آيا كسي هست كه راجع به اين مطلب شك  گرايي و تحجرّگرايي است.ديابن 1،فوندامنتاليسماين 

شما  !كرده استچقدر هزينه تاكنون داشته باشد؟ ببينيد دنياي غرب براي مقابله با انقلاب اسلامي 

دنياي غرب و شرق رژيم شاه را حمايت  ،قبل از پيروزي انقلاب .آن روزها نبوديددوستان دانشجو 

شاه  هاي فوق مدرن را در اختيارترين سلاحپيشرفته هاي كلان به او دادند؛از پا درنيايد. پول ردند تاك

در اختيار نيروي هوايي جمهوري  گذاشتند. من به ياد دارم كه هواپيماي اف چهارده كه امروز هم

، براي اولّين بار در دنيا تنها به كشور ايران داده شده بود؛ حتّي امريكا به اسراييل استاسلامي ايران 

هاي جاسوسي دنيا از شرق و غرب ترين سازمانهم نداده بود. حمايت نظامي تا اين اندازه بود. پيشرفته

 لجنموساد اسراييل و اينتتا شوروي گرفته  2از كاگبِِمدند؛ آ ،براي اين كه ساواك را تجهيز كنند

المللي مثل سازمان ملل و تا توانستند در مجامع بين و ... امريكا 4سي آي ايو  انگليس 3سرويس

زمين خورد و انقلاب بالأخره نشد و اماّ  تا اين رژيم زمين نخورد؛از رژيم شاه حمايت كردند ، دحمتّ

يك ثانيه از مبارزه عليه  ،روزي هم كه انقلاب پيروز شد، در اين بيست و چند سالايران پيروز شد. از 

مثل  يهاي مسلحّ ضدّ انقلابگروهك ،اند. از همان روزهاي اولّ پيروزي انقلابانقلاب دست نكشيده

له، فرقان، مُگاري، كُزهاي فدايي اكثريّت، حزب توده، رهاي فدايي خلق، مجاهدين خلق، چريكچريك

تا انقلاب را از پا در بياورند و نشد. نمودند درست كردند و شروع به ترور مردم و... رمان مستضعفين آ

را طرّاحي كردند كه انقلاب را از پا در بياورند و نشد.  آن كودتاهاي نظامي مثل كودتاي نوژه و امثال

 ،يز كردند و در نهايت كارهاي شرق و غرب تجهترين سلاحصدّام را به پيشرفته ،آشاماين سفّاك خون

انقلاب  داده بوديم كه انقلاب ايران را از پا دربياورند و باز هم نشد. ضدّبه او هاي اتمي هم گفتند سلاح

روزنامه و پول دادند و يي، هاي تلويزيوني و راديوشبكهبه آنها را در خارج از كشور سازماندهي كردند و 

                                           

1 Fundamentalism. 

2 KGb. 

3 Intelligence service. 

4 CIA. 
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تحريم اقتصادي  !؟و نكردند نند تا اين انقلاب را از پا دربياورندشد بكباز هم نشد. چه كار بود كه مي

مثل سلمان رشدي پول دادند كه  يكثيف مزدورآدم كردند و باز هم نشد. حتيّ اين اواخر آمدند و به 

از  ،اندهاي اخير انجام دادهفحش بدهد. كارهايي كه در سال يك رمان بنويسد و به پيغمبر اسلام

 دهند كه از پيغمبر اسلامكارهاي مستهجن است. به فلان كاريكاتوريست خارجي پول مي

ي انرژي اتمي كنند. سر قضيهكاريكاتور بكشد. اين جنگ منطقي است؟ ولي كردند و هنوز هم مي

حمله چه بسا  است وسمت ما آورده امريكا تمام تجهيزات نظامي خود را به !كنندببينيد كه چه كار مي

خيلي هم براي آمدن آنها اينجا كنند كه بفهمد نمايي ميكند. در همين راستا نيروهاي سپاه قدرت

آبرويشان را هزينه كردند و تا حالا  ؛مه پول خرج كردندها اين هاين :كنمآماده نيست. من سؤال مي

ي قوي و قدََر عرب را ندهتعدادي نويسامريكا تري وجود نداشت؟ اند، آيا كار سادههم به جايي نرسيده

دو، سه يا پنج سال هم به شما  دهم؛يك ميليارد دلار پول به شما مي: گفتميو كرد مياستخدام 

را در آن من  تاخط مثل قرآن بنويسيد و به من بدهيد جمله، يك برويد و يك  دهم.وقت مي

كه انقلاب اسلامي  !مسلمانان هاي اينترنتي منتشر كنم و بگويم ايها چاپ كنم و در سايت روزنامه

جمع كنيد و برويد. پيغمبر خودتان گفته بود كه اگر كسي يك خط مثل قرآن هم اسلام خود را هيچ، 

ها دو دوتا چهارتا است. غرب همه كار كرد و اين يك كار گيرد. اين حرفبياورد، ادعّاي خود را پس مي

 لاّ اين كه كسي مثل قرآن را بياورد و پيغمبروا ن دليل بر اين نيست كه شدني نبود؟را نكرد. اي

ادعّاي خود را پس بگيرد را من و شماي مسلمان يواشكي در گوش همديگر يا در پستوها نگفته بوديم 

ي دنيا ترجمه شده و هاي زندهي قرآن است و قرآن هم به زبان. اين عين آيهباشدكه امريكا نشنيده 

 العاده است.ي فوقهست. قرآن از نظر ادبي و لفظي يك پديدههمه جا  ،در همين امريكا و اروپا

هاي ديگر ها و سخنرانيبيرون آمده است. خطبه جالب است كه قرآن از دهان پيغمبر

ست. اگر اين دو را كنار هم بگذاريد، هيچ سبك شناسي در زبان عربي برجا مانده اهم  پيامبر

و گويد خيلي زيبا سخن ميهم  با اينكه پيغمبر باشد؛يك نفر سخن كند كه اين دو، قبول نمي

و  با نزول قرآن رشد كرد شگوشت و پوستكه  طالبابيبّنيا عليالفصاحه است. سخن او نهج
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 سپري كرد، در بستر نزول قرآنسنين كودكي تا جواني و ميانسالي،  اززندگي خود را 

سخن  :گويدمي 5ي مسيحي عربنويسنده نظير است. آندر زيبا سخن گفتن بي اميرالمؤمنين

نتوانسته سخن  دون كلام خالق و فوق كلام مخلوق است. هيچ مخلوقي به زيبايي علي علي

يك ي كه حضرت در ميانهگاه  البلاغهدر نهج ،طالبابيبنهاي گفتار عليّبگويد. با تمام زيبايي

ي قرآن آيهيك امّا حساب اين  قشنگ است،خطبه هم خيلي گرچه خوانند، قرآن مي ييك آيه ،خطبه

 .آيه مثل نگين آنآن ماند و مي يي انگشترخطبه مثل يك حلقهآن ي خطبه جداست. از بقيه

وجود دارد. و مترادف هاي هم معنا هاي دنيا، لغتي زبانهاي خاصّي دارد. در همهالعادگيقرآن فوق

توان لغات قرآن، نمييك لغت از براي گويند. حتيّ مي 6سينونيممعنا ت همابه لغدر انگليسي 

 هاي آن را جايگزين آناي از قرآن را حذف و يكي از معادلواژهاز كتب لغت عرب پيدا كرد. جايگزيني 

 كند؛آيه خيلي تغيير نكند؛ اماّ زيبايي آيه به شكل وحشتناكي سقوط ميمعناي  است ممكن، كنيد

با مقدمّ و دانيد كه در زبان عربي، تر، مياز اين عجيباست. شده انتخاب هر واژه حساب شده يعني 

ي را شود. حتيّ لغتي اسميّه به فعليّه و يا فعليّه به اسميّه تبديل ميمؤخّر كردن اجزاي جمله، جمله

ي اسميهّ را جا كنيد، يك جملهقرآن را فقط جابه ، همين اجزاي جملاتجايگزين لغتي از قرآن نكنيد

يعني نه تنها  يبايي لفظي قرآن تغيير جدّي نكند؛ه و يا بلعكس تبديل كنيد، محال است كه زبه فعليّ

، كار گذاشته شودجايي هم كه اين واژه در جمله بايد بلكه هر واژه حساب شده انتخاب شده است، 

اش را يك تابلوي مينياتور دقيق كه هر نقطهدرست مانند است؛ انتخاب شده حساب شده 

جا كنيد، زيبايي چپ و راست و جابهذره يك هر نقطه را اگر و  شده گذاشته استحساب تمينياتوريس

 خورد.هم ميتابلو به

                                           

 یدرباره او جلدی پنج اثر است. میلادی یک و بیست و بیست قرن در عرب مسیحی شاعر و نویسنده جرداق، سمعان جرج ،مقصود .5

 درگذشت. میلادی 4102 سال در وی است. مشهور "ةالإنسانیّ العدالة صوت علی الأمام" به موسوم ،علی حضرت

6 Synonymy. 
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 ؛هاي هنري قرآن بگويمهايي هم راجع به جنبه، نكتهكرديمادبي قرآن مطرح هاي از جنبه يهاينكته

گويم. قرآن كريم يك نكته را مي ،آن كنم و آن موسيقي قرآن است. قبل ازفقط يك بعد را اشاره مي

كارهاي زيباي ادبي آيد كه شاهبسيار زيباست و در اين شكّي نيست؛ منتهي به ذهن آدم مي ياثر

، غزلمثلاً غزلياّت استاد سخن و استاد  ،توسطّ بشر زياد خلق شده است. در همين ادبيات فارسي

و شايد  كه معروف به حافظ عرب است ي هستقدََردر زبان عربي غزل سراي بسيار يا  حافظ را داريم؛

فارض و از شاگردان مكتب عرفاني حافظ هم بزرگتر باشد. او اهل مصر و نامش ابناز نظر عرفاني، از 

ي فارسي در ايران چاپ شده گويد. ديوان او هم با ترجمهعربي است. خيلي زيبا شعر ميالدينمحي

ت كسي بگويد قبول دارم كه قرآن واقعاً زيباست؛ ولي ما بسيار عميق و زيباست. ممكن اس است؛

ها ينافارض را در عربي داريم. مگر قرآن چه چيزي دارد كه ديوان حافظ را در فارسي و ديوان ابن

فارض كنم؛ اولّاً غزلياّت حافظ يا ابنبه سه نكته اشاره مي العاده است؟گوييد قرآن فوقندارند كه مي

در حالي كه  د و اوزان شعري بر آنها حاكم است؛ند؛ يعني سجع، قافيه و رديف دارنو نثر نيست نظمند

ي بعدي آن دو كلمه ي قرآن سه خط و آيهدانيم قرآن كريم اولّاً نظم نيست و نثر است. يك آيهمي

 اين تفاوت اول. ؛بينيمدر آن نمينظم را هاي است و تعادل وزن بين پاره

منظوم باشد؛ اماّ شعر نباشد.  ينظمي هم شعر نيست. ممكن است كلام تفاوت دوم اين است كه هر

نگاه خيال انگيزي  د عنصر خيال و تخيّل شاعرانه است؛باشي تبديل نظم به شعر ميچيزي كه لازمه

و غلو فراتر از واقعيت كه توأم با اغراق و  ئاليستيرنگاهي سوراندازد؛ است كه شاعر به موضوع شعر مي

ي زيبايي، لطافت و حلاوت شعر متعلّق به همين نگاه است، والاّ همهو  ؛كردن است يسماندآگرانو 

، يعني يك نگاه شود به نظم درآورد و زيبايي و حلاوتي ندارند. عنصر خيالهاي روزمره را هم ميحرف

د؛ كننمياصلاً با واقعيت خارجي آن چيز تطبيق  زيبه يك چنگاه فراتر از واقعيت  فراتر از واقعيت.

ي من قد معشوقه :گويدكند و ميي خود را ترسيم ميدروغ است. مثلاً شاعري معشوقهسراپا يعني 

اش مثل روز و دهانش مثل نقطه است. از اين مثل سرو، ابروهايش مثل كمان، زلفش مثل شب، چهره

است؛ اماّ اگر با رود كه تمام قشنگي شعر هم به همين تشبيهات كار ميقبيل تشبيهات در شعرها به
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درخت سرو بيست متري  .از ابتدا تا انتهاي آن دروغ است ،هاي شاعر نگاه كنيدعقل رياضي به حرف

گويد قد يار من مثل سرو است. كمان مي !كجا و يار يك متر و چهل، پنجاه سانتي متري شاعر كجا؟

ماند؛ لذا اگر با عقل مان ميگويد ابروي يار من مثل كمي !تيراندازي كجا و ابروي يار شاعر كجا؟

همين ناشي از ي قشنگي شعر هم ها دروغ است، و همهي اين حرفهمه ،رياضي بخواهيد نگاه كنيد

 :گويدهاست. نظامي ميدروغ

 احسن او اوست  چون اكذباو          پيچ و در فن مشعر در 

اين  ،تفاوتي كه قرآن با غزل داردتر است. دومين قشنگ ،تر باشدتر و دروغيعني هر چه شعر كذب

 .ندارد غلوگويي و است كه قرآن يك سر سوزن اغراق، زياده

سومين تفاوت؛ علّت اين كه غزل در بين ساير اقسام شعر توانسته است گوي سبقت را بربايد و 

. شوديسروده مي شعر مطرح باشد، عمدتاً مضاميني است كه غزل راجع به آنها عنوان زيباترين جلوه هب

احساس لطيف انساني مثل عشق بسيار عميق يك  ياشود؛ هاي لطيف سروده ميغزل معمولاً در زمينه

كند، طبيعتِ اين هايي از زيبايي را در عالم ترسيم ميكند، و يا جلوهرا بيان مي غم و حزن هجرانيا 

ها رآن از اين حرفشود. اعجاز قرآن در اين است كه قلطيف مي آدميموضوعات اين است كه سخن 

هاي بحث ،بينيي جهانهاي بسيار جدّي و واقعي را مطرح كرده است. در حوزهقرآن حرف نزده است.

، مسايل سياسي، نظامي، ي احكامدر حوزهو  را مطرح كرده است ي عميق اعتقاديبسيار پيچيده

د. از طلبنمي تفالط شاصلاً طبع اين موضوعات .ها را مطرح كرده استاقتصادي، قضايي و امثال اين

خواهم زيباترين شاهكار ادب توانيد پيدا كنيد كه بگويد من ميآيا يك آدم عاقل مي :پرسمشما مي

هاي اقتصاد خرد و كلان را ورق كتاب ي اقتصاد برود وي دانشكدهفارسي را پيدا كنم و بعد به كتابخانه

ي هاي نظامي را ورق بزند؟ به كتابخانهتراتژيك و تاكتيكهاي اسبزند؟ به دانشگاه جنگ برود و كتاب

حقوق جزا و حقوق مدني را ورق  ،آيين جزا ،هاي آيين دادرسي مدنيي حقوق برود و كتابدانشكده

 ها راحرف گونهي ادبي باشد؟ اعجاز قرآن اين است كه ايندنبال اثر برجستهبهها، در اين كتاببزند و 

 لذا يقيناً قرآن با يك غزل قابل مقايسه نيست. آفريده است؛ زده و آن همه زيبايي
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متمايز از آنها هايي دارند كه قرآن قرآن شعر نيست؛ اماّ نثر معمولي هم نيست. نثرهاي بشري ويژگي

ي يك پديده ،كنم. نثر قرآن از بعد موسيقيها اشاره ميست. به دو يا سه جنبه از يكي از اين ويژگيا

نه نثر. شود اجرا كرد، شعر است، دانيد چيزي كه با آهنگ ميشما مي ،العاده است. اولّاًكاملاً خارق

نيست و نثر است، از تمامي  ها شعر هستند. اعجاز قرآن در اين است كه در حالي كه شعرتمام ترانه

همه ناياش را نداريم. ظرفيت بيشتري براي اجرا شدن با موسيقي دارد. بدون تعارف نمونه ،شعرها

هاي موسيقي را دستگاهدانيد كه قاريان قرآن مي-خوانند، در سراسر دنيا قرآن را ميكه قرآن  قاريان

 گاهسهخواند؛ يكي هريك از آنها قرآن را در دستگاهي مي -خوانندند و اصلاً درس آن را ميشناسمي

خواند؛ ميابوعطا يكي  خواند؛مي ماهوريكي  خواند؛مي شوريكي  خواند؛يكي چهارگاه مي خواند؛مي

كنند و هاي متعددّ اجرا ميو عجيب اينجاست كه يك سوره را در دستگاه ؛خواندهمايون مييكي 

اجرا كرد. توان نميها ي دستگاهدر همههم . حتّي شعر را آينداز كار درميشدّت زيبا ي آنها هم بههمه

ي كاملاً . موسيقي قرآن يك پديدهكار دربيايد اززيبا  ،هر شعري ممكن است در يك يا دو دستگاه

 العاده است.خارق

؛ لذا هستندموسيقي ي عرصهدر  يها داراي سلايق مختلفي ديگر اين است كه معمولاً فرهنگنكته

موسيقي جاز است كه  ،موسيقي آمريكاي لاتين ،مثلاً ملل مختلف با يكديگر متفاوت است؛ موسيقي

 ييموسيقي ،بنگلادش و پاكستانهند، مثل  شبه قارهكشورهاي ي موسيقي ؛ ولاستخيلي داغ و تند 

خرده حتيّ در سطح اي در موسيقي دارد. . هر كشور و ملّتي سليقهاست داربا سازهاي زهي و كش

موسيقي عاشقلر آذربايجان، موسيقي مثلاً،  شان متفاوت است؛ي موسيقيها هم سليقهفرهنگ

هاي موسيقيموسيقي اورامانات كردستان و  مازندران، موسيقي جنوب خراسانيقي بندرعباّس، موس

شاءالله اماّ ان تند كه كاملاً با هم متفاوتند.هاي موجود در فرهنگ ايراني هسمتعلّق به خرده فرهنگ

ي ملل دنيا در آنجا حضور از همه ام حج مكّه و مدينه مشرّف باشيم.ايّكه  روزي ما و شما كندخدا 

آيند. فرض كنيد در جاي دنيا مسلمان دارد و مسلمانان در اياّم حج به مكهّ مي ند؛ چون همهدار

از يك الي دو ساعت قبل از  ،جمعيتزيادي دليل به ايد. معمولاًمسجدالحرام يا مسجدالنّبي نشسته
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ان اذان برسد خوانند تا زمنشينند و قرآن و نماز مستحبيّ ميهاي نماز ميمردم در صف ،نماز جماعت

را نگاه  اگر دور و اطراف خود .ايدو نماز بخوانند. فرض كنيد كه شما در صف نماز جماعت نشسته

شود. از همه جاي عالم افراد در اطراف شما در كه هيچ جاي دنيا ديده نميبينيد مياي صحنه ،كنيد

متر و پنجاه سانتي متر قد و با دو بينيد ميدر جلوي خود شخصي  ،مثلاً اند؛صف نماز جماعت نشسته

از او زند، از سياهي برق مي ؛مثل اين كه از مغازه واكسي بيرون آمده ؛جسمي درشت و قوي هيكل

سفيد از اهالي تركيه  يك شخص تپل و سرخ و تان،. در سمت راستاست اهالي سومالي يا سودان

 يليپين يا ژاپن نشسته است؛اهالي فيك شخص مينياتوري زرد رنگ از  تان،در سمت چپ نشسته است؛

شخص گوشتي و سرخ يك  ،طرف ديگر ؛از اهالي يمنشخصي سياه چرده و خشك  ،طرف ديگر

هاي متفاوت از تمام نقاط كلكسيوني از آدم .فرانسوييا  شخصي آلماني ،طرف ديگرو  ي روسي چهره

ي موسيقي اند كه در عرصهها همان افرادينظير است. ايناي بيشود كه صحنهدنيا در آنجا ديده مي

شود، چه داراي سلايق كاملاً متضاد بودند؛ اماّ زماني كه صداي تلاوت قرآن در محوطه پخش مي

دانند. زبان عربي نمي ،انددرصد جمعيّتي كه نشسته 95دهم كه بالاي افتد؟ به شما قول مي اتّفاقي مي

روس، ژاپني، استراليايي زبان عربي را  هندوستاني، آلماني،آن اي، هترك تركيآن آن افريقايي، 

فهمند همان آهنگ و موسيقي آن است؛ ولي فهمند. تنها چيزي كه از صداي تلاوت قرآن مي نمي

يكسان ي موسيقي بههاي متضاد در عرصهي اين سليقههمه ،شودوقتي صداي تلاوت قرآن پخش مي

ي در عرصهفرد است. د. اين در دنيا منحصر بهگيرنقرار ميو اين موسيقي ي زيبايي اين صدا در جاذبه

يكسان ارضا هاي متضاد را تا اين حد بهشود كه بتواند سليقهي در دنيا يافت نمياهيچ پديدهموسيقي، 

 كند.

به دو گروه تقسيم از نظر ريتم، ها كنم. موسيقيي ديگري راجع به موسيقي قرآن عرض مينكته

. موسيقي با ريتم خطي هستندي ديگر داراي ريتم دوريخطي و دستهريتم  داراييك دسته  شوند؛ مي

همان موسيقي پاپ  ؛شنودمياين طرف و آن طرف خواه خواه ناآدمي يعني  شناسيد؛خوبي ميرا به

مثل  ،موسيقي با ريتم دوريدر شود. تكرار ميطور ثابت بهغربي است كه يك ضربه از موسيقي در آن 
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د. اثرات موسيقي با ريتم خطي و دوري را از نظر شوحلقه در آن تكرار مييك ست كه يك دايره، ااين 

شوند كه هاي با ريتم خطي باعث تحريك غددي در بدن مياند. شنيدن موسيقيعلمي بررسي كرده

ي كند؛ يعني يا غريزهدر بدن ايجاد ميرا فيزيكي طبيعي و هيجانات  ،در خونغدد آن  اتحترشّ

هاي با ريتم دوري اماّ شنيدن موسيقي .و يا خشونت و غضب راكند شدّت تحريك ميرا بهجنسي 

هاي احساس كهشود ميو ترشحّ آنها در داخل خون ي فوق كليوي باعث تحريك غددي مثل غدّه

 . جالب اينجاست كهسازندمي براي پروازهاي عارفانه آمادهكنند و او را در شخص ايجاد ميملكوتي 

نه كه دادند و به كساني  موسيقي واژگان قرآن، موسيقي با ريتم دوري است. نوار قرآن را ضبط كرده

كه معناي آن را دانستند عربي مينه يك كتاب ديني است و متن اين صوت از كه خبر داشتند 

بلااستثنا ند آن را گوش دهند و بگويند چه احساسي در آنها ايجاد شده است؟ خواستاز آنها و بفهمند 

ف و آرامش معنوي احساس معنوي لطيدانيم چه بود؛ ولي نمي گفتند ،تمام كساني كه گوش كردند

 .خاصّي به ما داد

دان غير مسلمان غربي كشف كرده است. او به را يك موسيقيمربوطه به موسيقي قرآن ويژگي ديگر 

، «الَْحَمْدُِ لِله رَبِّ الْعالَمِینَ »، «حْمٰـنِ الر حِیمِ بِسْمِ الِله الر  » :گفت كه قرآن را بدون آهنگ بخواندعرب فردي 

كرد. تبديل و صداي خواننده را ضبط كرد. بعد صداي ضبط شده را به نت موسيقي  «الر حْمٰـنِ الر حِیمِ »

. زير و بم، بالا و پايين، فراز و فرودي دارد. است به نت موسيقيتبديل هاي بنده نيز قابل حرف زدن

ي سادهخواندن يي از موسيقيخواند و چنين بررسي كرد كه هريك از آياتي كه خواننده ميبعد 

كند. در مقايسه بين مطلب آيه با موسيقي ناشي از چه مطلبي را بيان مي ،شودتوليد ميهاي آن  واژه

شود ترين موزيك متني كه ميهاي آيه به كشف بزرگي رسيد. زيباترين و مناسبساده خواندن واژه

هاي ي واژهي است كه از خواندن سادهيبراي بيان مطلبي كه هر آيه دارد، انتخاب كرد، همان موسيقي

زير صداي  .كندمي دكلمهشعري را اي گوينده ،. گاهي اوقات در راديو و تلويزيونشودتوليد ميآيه آن 

و اگر متن محزوني  يك موسيقي شاد ،كنند. اگر متن شادي باشدي را پخش مييموسيقي ،گوينده

آن كه فضاي تأثيرگذاري عاطفي آن متن را قوي كنند. شود تا اينيك موسيقي محزون پخش مي ،باشد
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ي يموسيقي متن، همان موسيقيزيباترين آيه، هر گويد كه براي تأثير بهتر مطلب دان ميموسيقي

زنم و بعد خودتان ا ميشود. يك مثال براي شمآيه توليد ميآن است كه از خوانده شدن كلمات 

چند كنم كه حاوي ي كوتاهي از پايان قرآن انتخاب ميسورهتجربه كنيد.  ،هنگام خواندن قرآن به

كند. در هنگام تغيير مطلب، ريتم و آهنگ آيه نيز تغيير مي. دقّت كنيد كه بهباشد مطلب مختلف

سه موضوع بحث شده است. موضوع اولّ هاي كوتاه پاياني قرآن است، از كه از سورهي والعاديات سوره

اند و گرد و هاي جنگي شيحه كشان به ميدان آمدهي يك جنگ در صبحگاهان است كه اسبصحنه

ي رزمي حماسي است. هاي آنها بلند شده و ميدان جنگ غبارآلود است كه يك صحنهغبار از زير سم

ها مطرح ا و مال دنيا و امثال اينشود. بحث محبّت دنيبعد از آن به يك بحث اخلاقي منتقل مي

شوند و قبرها ها زنده ميشود، كه بعد از مرگ مردهشود. بعد از آن به يك بحث اعتقادي منتقل مي مي

اي نكتهخوانم تا ببينيم اين آيند. حالا من آيات اين سوره را ميد و از گورها بيرون ميشوشكافته مي

وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً؛ فاَلْمُوريِاتِ  ؛بِسْمِ الِله الر حْمٰـنِ الر حِیمِ » .رد يا خيروجود دااست، دان گفته موسيقيآن كه 

تا اينجا همان بحث رزمي است. ريتم آيات  7«قَدْحاً؛ فاَلْمُغیراتِ صُبْحاً؛ فاَثََـرْنَ بهِِ نَـقْعا؛ً فَـوَسَطْنَ بهِِ جَمْعاً 

ي يكوبند. در بحث بعد كه موضوع اخلاقيجنگ مير طبل بمثل اين كه  ؛بسيار سنگين و كوبنده است

نْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ؛ وَ اِن هُ عَلى»است داريم  8«ن هُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَديدٌ اِ ذلِكَ لَشَهیدٌ؛ وَ   اِن  الِْْ
آن موسيقي 

ذا بُـعْثِرَ ما اِ عْلَمُ اَ فَلا ي ـَ» :سنگين به يك موسيقي نرم و لطيف تبديل شد. بعد از آن بحث اعتقادي است

 ،موسيقي دوباره كاملاً عوض شد. اين را كه به شما ياد دادم 9«الصُّدُورِ  یی الْقُبُورِ؛ وَ حُصِّلَ ما فِ فِ 

 مشاهده كنيد.هم توانيد در آيات ديگر قرآن  مي

                                           

 .5 -0 آیات عادیات، ی سوره. 7

 .8-6 آیات عادیات، ی سوره. 8

 .01 و 9 های آیه عادیات ی سوره. 9
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تأثيرات شنيدن قرآن را در  ،هاي خيلي قشنگ است. قبل از انقلاببحث موسيقي قرآن از آن بحث

در وزارت بهداشت و درمان  ،هاي اخيرام كه در سالاند و شنيدههاي اروپايي امتحان كردهبيمارستان

بيماران را به دو گروه تقسيم  يك بيمارستان،هاي از بخشيكي دهد. در اين كار را انجام ميايران نيز 

ساعت قرآن پخش كردند و براي نيمي ديگر پخش نكردند.  روزانه دو ،بيماراناين ند. براي نيمي از كرد

براي بيماراني كه قرآن اين دو گروه را با هم مقايسه كردند و مشاهده كردند كه سرعت درمان سپس 

. پس قرآن اگر شعر و غزل نيست، يك نثر معمولي ه استتر بوددرمانشان سريعآنها پخش شده است، 

 هم نيست.

مثل يك  رياضي كلمات قرآن است. پيغمبر اسلام نظم ،لفظي قرآني ديگر در اعجاز نكته

 ،در مدّت شش ماه يك كتاب بنويسند و بعد از اتمام كتابو ند يننشبدر يك كتابخانه نرفتند نويسنده 

چند بار آن را مرور كنند و بعد براي چاپ كتاب به يك انتشاراتي مراجعه  ،براي يك دست كردن

ول كشيد تا اينكه يك به يك آيات قرآن در شهر و بيابان، جنگ و صلح، فقر كنند. بيست و سه سال ط

را جمع آوري آيات  ،بعد از اين بيست و سه سال شد. پيغمبرنازل  و برخورداري بر پيغمبر

از  يكو مرتبّ كردند و به شكل كتاب قرآن درآوردند. اماّ امروز قرآن ويژگي خاصي دارد كه هيچ

آنها را دقّت و قبل از چاپ هم بارها بهاند نوشتهو اند نشستهي كه دانشمندان در كتابخانه هايكتاب

ايد و در . اين بحث را شنيدهاست نظم رياضي كلمات قرآنو آن،  دن، آن ويژگي را نداراندكردهمرور 

از بيست و سه در قرآن با وجود اينكه بعد مشاهده شد كه آماري، با بررسي كنم. اينجا يادآوري مي

كاربرد تعداد  است؛ 115و برابر مساوي كلمات دنيا و آخرت با هم كاربرد تعداد آوري شد، سال، جمع

معناي زندگي با ي حيات بهواژهكاربرد تعداد  است؛ 68و برابر مساوي كلمات شيطان و ملائكه با هم 

حيا أمثل  مشتقاّتشو كلمات حيات كاربرد تعداد  است؛ 71و برابر مساوي  ،معناي مرگي موت بهواژه

ي واژهكاربرد تعداد است؛  145و برابر مساوي  ،مات و يميتأمشتقّاتش مثل  و يحيي با كلمات موت و

معناي بينش ي بصيرت بهواژهو بصر و يبصرون أبا مشتقّاتش مثل همراه معناي چشم بدن بصر به

مشتقّاتش با  وي صالحات واژهكاربرد تعداد  است؛ 148و برابر مساوي مشتقّاتش با هم همراه با باطني 
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شود. موارد در قرآن بسيار ديده ميدست از اين  .است 181و برابر مساوي  ،مشتقاّتشو ات ئي سيّواژه

 البشرا سراغ داريد كه مط است. كدام كتاب 12معناي ماه در قرآن برابر كلمه شهر بهكاربرد تعداد 

باشد. حتّي بالاتر  شدر كلماتهم چنين نظمي قدر زيبا باشد و اش آنبياد يهاق و لطافتيعم قدرآن

و آن نظم رياضي حروف قرآن است. حروف از كلمات بالاتر به حساب است از اين هم در قرآن مطرح 

هاي امريكا استاد دانشگاهكه  بار توسط يك دانشمند مصري الاصل آيند. اين موضوع براي اولّينمي

يك بار به  .ي كامپيوترم بودكنند كه قرآن در حافظهشاد خليفه كشف شد. ايشان نقل ميبنام رِبود، 

كردم. سوره راجع به كساني كه منكر حقاّنيتّ قرآن هستند مدّثرّ نگاه مي يي مباركهآيات سوره

نوزده. در  يعني عليه دشمنان قرآن و پيغمبر 10«عَلَیْها تِسْعَةَ عَشَرَ »كرد تا اينكه فرمود صحبت مي

باشد. اين هم دست نوزده ملك مياند كه مديريّت دوزخ بهاين نوزده را به اين معنا گرفته ،تفاسير قرآن

دوزخ  آن نوزده مدير كردند كه. اين آيه را اينگونه معنا ميكردآشكار آن را دين اسلام و از اسرار بود 

كنند. معني درستي هم و منكران را عذاب مي دشمنان قرآن و پيغمبر اسلام ،در روز قيامت

خود گفت بلكه  «ملايكهعَلَیْها تِسْعَةَ عَشَرَ »گويد كه من ديدم نگفت  اماّ استاد رشاد خليفه مي ؛هست

گويد همين آيه مرا عدد نوزده عليه آنهاست. فهميدم كه عدد نوزده عليه آنها يك شهادتي دارد. مي

ي جمله ،را به خود جلب كردتوجّه مچه قرار است. اوّلين چيزي كه تحريك كرد كه ببينم قضيه از 

توبه آمده است.  يي مباركهغير از سورهها بهبود كه ابتداي تمام سوره «بسم الله الرحمن الرحيم»

بسم الله »ديدم كه اين جمله نوزده حرف دارد. بعد از آن بررسي كردم كه هريك از اجزاي جمله 

بار  142« الله»نوزده بار، لغت  «اسم»است. ديدم كه لغت  ر قرآن چند بار آمدهد «الرحمن الرحيم

بار يعني  114 «رحيم»تا نوزده بار، عدد  3بار يعني  57 «رحمن»بار، لغت  2698ضربدر نوزده، يعني 

به گويد چيزي كه مرا تا نوزده بار آمده است. در اينجا فهميدم كه عدد نوزده مطلبي دارد. بعد مي 6

، و يا "الف لام ميم"بقره،  يي مباركهي قرآن بود؛ مثل سورهحروف مقطّعه ،خود جلب كرد
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داخل چندبار در ها ي ابتداي اين سورهمريم. شمردم كه حروف مقطعّه يدر سوره مباركه "كهيعص"

فته است. به يك كار ربهمريم  يمثلاً چند بار كاف، ها، يا، عين و صاد در سوره كار رفته است؛سوره به

ي اولّ اين كاربرد حروف مقطّعه دتعدا ،ي عجيب رسيدم. ديدم كه بدون استثنا در تمامي مواردنتيجه

دست تحقيق بزرگ بهيك ي . از اينجا سررشتهاست مضربي از عدد نوزدهي مربوطه، در سورهها سوره

م ديگران در بعد از ايشان هصورت يك كتاب نوشت و منتشر شد و بهماحصل را د و مآ رشاد خليفه

كه دارم  يادبه ام. هم خود بنده ديدهرا تر از رشاد خليفه كارهاي مفصلّ اين زمينه كار كردند.

ي كامپيوتر دانشگاه شيراز در مورد قرآن و كامپيوتر كار كرده بودند. كار جالبي بود و دانشجويان رشته

 تر از كار رشاد خليفه هم بود.مفصلّ

عنوان بگيرم. شما به هايي كه راجع به اعجاز لفظي قرآن كردم يك نتيجهخواهم از بحثحال مي

قدر ، كتابي كه در مطالب اينبالا غيرتاًهاي منصف، نه مسلمان، حتيّ اسلام را هم كنار بگذاريد، انسان

اي آورندهاين همه زيبايي ادبي و هنري و اين همه نظم رياضي در كلمات و حروف دارد،  ،عميق است

گويد اين كتاب كار تواند كار بشر باشد؟ كسي كه ميمي ،اي محروم از فرهنگ داردسواد و جامعهبي

هاي ها جلد كتاب در كتابخانهيك كتاب ديگر به هر زبان دنيا بيابد كه اينگونه باشد. ميليون ،بشر است

 انجامآن توانسته باشد كاري مشابه دنيا وجود دارد. اگر اين كار بشر است پس يك بشر ديگر هم بايد 

 . كند كه قرآن كار خداست و كار انسان نيست؟. آيا اين بحث اثبات نميبدهد

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


